
حافظه
فصل22برگ هایی از تاریخ ایران

25▪اسفند▪ ▪

تولد حسن باقری

حســن باقری متولد ۲۵ 
اســفند ۱۳۳۴ در تهران 
بــود و از جمله رزمندگان 
و فرماندهان مهم جنگ. 
او روزنامه نــگار بــود کــه 
بــه جبهــه رفــت و بعد تر 
جانشــین  عنــوان  بــه 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران انتخاب شد. باقری 
از فرماندهان ارشــد ســپاه بود  و در بهمن مــاه ۱۳۶۱ اندکی 
پیش از آغاز عملیــات والفجر مقدماتی، به همــراه گروهی از 
همرزمانش در حال انجام عملیات شناســایی در منطقه فکه 
و در ســنگر دیده بانی، مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت 

و شهید شد.

25▪اسفند ▪

بمباران شیمیایی حلبچه

در جریان  ساکنان حلبچه 
جنــگ عــراق علیــه ایران 
بعثــی عراق  رژیم  توســط 
شدند  شــیمیایی  بمباران 
هــزار  پنــج  از  بیشــتر  و 
غیرنظامــی و بی دفــاع در 
یک نیمــروز در این شــهر 
جان باختند. این بمباران شــیمیایی تقریباً با عملیاتی مرســوم 
به عملیــات انفال هم زمــان بود. عملیــات انفــال عملیاتی بود 
کــه پیرامون آن حــدود ۱۸۲ هزار نفــر به ویژه کــودکان و زنان و 
ســالخوردگان مناطق کردنشــین توســط ارتش حزب بعث عراق 

کشته و زنده به گور شدند . 

25▪اسفند ▪

کشتار مسافران تاسوکی

و  عــادی  مردمــان  تــرور 
مســافران جــاده زاهدان-
زابل در ۲۵ اســفند ۱۳۸۴ 
تاســوکی،  منطقــه  در 
توســط  که  بود  عملیاتــی 
گروهک تروریســتی ریگی 
نزدیــک ســاعت ۹ شــب، 
انجام و باعث شــهادت و زخمی شــدن ۲۸ نفراز مســافران شد. 
اعضای گــروه جندالله با لبــاس مأموران انتظامــی و نظامی در 
منطقه تاســوکی، ایستگاه ایست بازرســی ایجاد کردند و مردم را 
پیاده کرده و به صورت دست بســته، به گلوله بستند. ۷ نفر نیز به 
گروگان گرفته شــدند. یکی از گروگان ها، شهید شد و ۶ تن دیگر 

پس از ۲۰۰ روز آزاد شدند. 
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اســفند، ماه فرماندهان شهید است. 
ماهــی کــه در آن حداقــل پنــج تــن از 
نام آورتریــن ســرداران دفــاع مقــدس به 
شهادت رسیده اند. شهید حمید باکری، 
شــهید  همــت،  محمدابراهیــم  شــهید 
مهدی باکری، شــهید عبــاس کریمی و 
شــهید حاج حســین خرازی از بنام ترین 
فرماندهان دفاع مقدس بودند که همگی 
در اسفند پرگشــودند. در حالی که میانۀ 
اســفند ۱۴۰۰ را پشــت ســر گذاشــتیم 
شــهادت  ســال گرد  سی وهشــتمین  که 
ســردار رشید اســام حاج محمدابراهیم 
همت فرا رســیده بود. در سی وهشتمین 
ســال گرد شــهادت محمد ابراهیم همت 
سخن گفتن از او بســیار سخت و دشوار 
است. عارفی وارسته، ایثارگری سلحشور 
و اســوه ای برای دیگران بــود که جز خدا 
به چیز دیگری نمی اندیشــید و به عشق 
رســیدن به هدف متعالی و کسب رضای 
خدا شب و روز تاش می کرد. سخت ترین 
کمــال  بــا  را  نظامــی  مســئولیت های 
خوش رویی و آرامــش خاطر می پذیرفت. 
ســخن و عمل او در هم آمیخته و از جمله 
کســانی بود که هرکاری را نخســت خود 
انجام می داد و سپس به دیگران سفارش 
می کرد. او شرف و فضیلت انسان مؤمن و 

مسلمان را به نمایش  گذاشت. 
ابراهیــم همــت متولــد ۲۳ فروردین 

همــان  از  شــهرضا،  شهرســتان   ۱۳۳۴
دوران طفولیــت بیش از حد معمول دیگر 
کودکان به قرآن و تعلیمات اســامی ابراز 
عاقه می کرد به گونه ای که در سن هفت 
سالگی از مادرش می خواهد قرآن را به او 
تعلیم دهد. این عاقــه تاجایی بود که از 
آغاز رفتن به دبستان با یاری مادرش قرآن 
را کامــاَ فرا گرفت و بعضی از ســوره های 
کوچــك را نیز حفــظ و بــا صوتی خوش 
تاوت می کرد. در دوران تحصیل، جانش 
از ذوق سلیم و هوش و استعداد فوق العاده 
سرشار بود. در سال های جوانی به هنگام 
فراغت به ویژه در تابســتان ها دامن همت 
بــه کمر مــی زد و با کار و تــاش،  مخارج 
شــخصی خود را به دســت مــی آورد و از 
این جهت به پدرش کمــك قابل توجهی 
می کرد. پدرش از دوران کودکی او چنین 
یــاد می کند: »هنگامی که خســته از کار 
روزانه به خانه برمی گشتم، فرزندم تمامی 
خســتگی ها و مرارت هــا را از وجودم پاک 
می کــرد و اگر شــبی او را نمی دیدم برایم 

بسیار تلخ و ناگوار بود.«

دوران معلمی
محمدابراهیــم پــس از اخــذ دیپلم با 
نمرات عالی در دانش ســرای اصفهان به 
ادامه تحصیــل پرداخت. در همین مدت 
توانســت با برخی از جوانان روشن فکر و 
انقابی مخالف رژیم ستم شــاهی آشــنا 
شــود و به تعــدادی از کتــب ممنوعه )از 
نظر ســاواك و رژیم طاغوت( دست یابد. 
مطالعۀ آن کتاب ها که مخفیانه و توســط 
برخــی از دوســتان بــه او می رســید در 
انتخاب راهش کمك شــایانی کرد. سال 
۱۳۵۶ در روســتاهای محــروم کشــور به 
تدریس مشغول شــد و به تعلیم فرزندان 
ایــن مرز و بوم همت گماشــت. در روزگار 

معلمــی خــود بــا تعــدادی از روحانیون 
متعهــد و انقابــی آشــنا شــد. چندین 
نوبت از طرف ســاواك به او شدیداً اخطار 
شــد اما به ایــن اخطارهــا بی توجه بود. 
همت پرچم داری جوانان مبارز شــهرضا 
را برعهــده گرفــت و با هــم کاری جمعی 
از جوانــان، یــك گروه انقابــی ضدرژیم 
تشکیل داد تا درخصوص مبارزات جدی 
با رژیم ستم شاهی طرحی نو پیاده کند و 

به مبارزات خود شکل و نظام بخشد.

همت و دفاع مقدس
پس از شــروع جنگ تحمیلی از سوی 
رژیــم متجــاوز عــراق، ابراهیــم همت به 
صحنــۀ کارزار وارد شــد و طــی ســالیان 
حضور در جبهه های نبرد، خدمات شایان 
توجهی برجای گذاشت و افتخارها آفرید. 
او و حــاج احمد متوســلیان، به دســتور 
فرماندهــی کل ســپاه مأموریــت یافتند 
ضمن اعزام به جبهۀ جنوب، تیپ محمد 
رســول الله )ص( را تشــکیل دهنــد. در 
عملیات فتح المبین، مسئولیت قسمتی 
از کل عملیات بر عهــده او بود. موفقیت 
عملیات در منطقۀ کوهستانی »شاوریه« 
مرهون ایثار و تاش او و هم رزمان اوست. 
همت در عملیات پیروزمند بیت المقدس 
در ســمت معاونت تیپ محمد رسول الله 
)ص( فعالیت و تاش تحســین برانگیزی 
را در شکســتن محاصرۀ جادۀ شــلمچه 
ـ خرمشــهر انجام داد و سهم بسزایی در 
فتح خرمشهر داشــت. همت با استفاده 
از بهترین تدابیــر نظامی به نحو مطلوبی 

فرماندهی کرد.
ســال ۱۳۶۱ با توجه به شعله ور شدن 
آتــش فتنه و جنــگ در جنــوب لبنان به 
منظور یاری رســاندن به مردم مســلمان 
لبنان که مورد هجــوم ناجوانمردانه رژیم 
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سلحشور

۳۸ سال از شهادت
محمدابراهیم همت

گذشت


